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ورزشی

 چرا مدل درآمدزایی در ورزش 
جهان با آنچه در ورزش ایران 

ح می‌شود،  به‌عنوان درآمدزایی مطر
متفاوت است؟

این مســـأله چنـــد وجـــه دارد. اول باید توجه 
داشـــت که در هر مقایسه‌ای، شـــرایط باید تا 
حـــد امکان به صـــورت مشـــابه در نظر گرفته 
شود. واقعیت این است که وضعیت ورزش در 
ایران با کشـــورهایی که نظام ورزش حرفه‌ای و 
درآمدزا دارند، قابل مقایسه مستقیم نیست. 
شـــرایط ورزش در کشـــور مـــا تفاوت‌هـــای 
بنیادیـــن دارد و حتی می‌تـــوان گفت تا حدی 
منحصر‌به‌فرد اســـت. در مطالعاتی که انجام 
داده‌ام، کمتـــر کشـــوری دیـــده‌ام که مشـــابه 
چنین شرایطی داشته باشد. در واقع، ورزش 
در ایران هنوز به معنای واقعی حرفه‌ای نشده 
اســـت و در غیـــاب حرفه‌ای‌بـــودن، انتظـــار 

درآمدزایـــی نیز چندان واقع‌بینانه نیســـت.

 آیا در شرایط کنونی حتی از فوتبال نیز 
نمی‌توان انتظار درآمدزایی داشت؟

در وضعیت فعلی، حتـــی از فوتبال نیز با این 
ســـاختار موجود نمی‌توان انتظار درآمدزایی 
پایـــدار و اصولـــی داشـــت. اگر دقیق‌تـــر نگاه 
کنیـــم، در ورزش ایـــران رشـــته‌های دیگـــری 
نیـــز وجود دارنـــد که از جذابیت‌هـــای بالایی 
برخوردارنـــد، امـــا تمرکـــز اصلـــی و عمومـــی 
بیشـــتر بر فوتبال قـــرار گرفته اســـت. به نظر 
می‌رســـد تمام توجه‌هـــا معطوف بـــه فوتبال 
شده تا از طریق آن اهدافی مانند درآمدزایی، 
اثرگذاری‌هـــای  حتـــی  و  حرفه‌ای‌ســـازی 
سیاســـی، اجتماعی و فرهنگی محقق شود.
ایـــن در حالی اســـت کـــه رشـــته‌هایی مانند 
اســـکی، تنیـــس، کوه‌پیمایی، کوهنـــوردی، 
نیـــز ظرفیت‌هـــای  و بســـکتبال  والیبـــال 
قابـــل توجهـــی دارنـــد، امـــا میـــزان توجه و 
ســـرمایه‌گذاری بر آنها با فوتبال قابل مقایسه 
نیســـت. در واقع، ظرفیتی که برای فوتبال در 
نظـــر گرفته می‌شـــود، بـــرای این رشـــته‌ها به 

همـــان میزان تعریف نشـــده اســـت.

آیا تمرکز بر فوتبال را می‌توان یک خطای 
محاسباتی دانست؟

با شـــرایط کنونی می‌توان گفت تمرکز بیش 
از حد بـــر فوتبـــال، چالش‌های متعـــددی را 
بـــرای ورزش کشـــور ایجـــاد کرده اســـت. در 
ایـــن مقطـــع، این پرســـش مطرح می‌شـــود 
که چرا باید یک رشـــته ورزشـــی تا ایـــن اندازه 
برجســـته شـــود. البته پاســـخ به این پرسش 
مـــا را وارد حوزه‌های پیچیده‌تـــری می‌کند که 
پژوهش‌های متعـــددی نیز دربـــاره آن انجام 

شـــده و در اینجا مجال ورود به آن نیســـت.
بـــا این حال، باید این واقعیـــت را پذیرفت که 
در جامعـــه ما، محـــور اصلی حرفه‌ای‌ســـازی 
ورزش بـــر فوتبـــال متمرکز شـــده اســـت. با 
وجود این، ورزشـــکارانی در رشته‌هایی مانند 
والیبـــال، کشـــتی و تا حـــدی بســـکتبال نیز 
توانسته‌اند به ســـطحی از شهرت و موفقیت 
جهانی دســـت یابنـــد، اما هنوز این رشـــته‌ها 
به انـــدازه فوتبال ســـاختار حرفـــه‌ای و نظام 

درآمدزایی منســـجم پیـــدا نکرده‌اند.

 چرا فوتبال ما، با وجود ادعای حرفه‌ای 
بودن، درآمدزایی ندارد؟

اگـــر می‌بینید در باشـــگاه‌های فوتبـــال ایران 

خبـــری از درآمدزایی رایـــج در فوتبال جهان 
نیســـت، دلایل متعـــددی دارد. اول اینکه در 
مقایســـه‌ها باید شـــرایط تقریباً مشـــابه را در 
نظر گرفـــت، در حالـــی که وضعیـــت ورزش 
ایـــران بـــا کشـــورهای دارای فوتبـــال درآمدزا 
کاملاً متفـــاوت اســـت؛ به‌گونـــه‌ای که حتی 
می‌تـــوان گفت شـــرایطی خـــاص و تا حدی 
منحصربه‌فـــرد دارد. واقعیـــت ایـــن اســـت 
کـــه باشـــگاه‌های فوتبـــال ما قابـــل قیاس با 
باشگاه‌های حرفه‌ای دنیا نیستند. در ایران، 
در عمـــل ورزش حرفـــه‌ای به معنـــای واقعی 
وجود ندارد؛ هرچند باشـــگاه‌ها و ورزشکاران 
مدعـــی حرفه‌ای‌گری هســـتند. تـــا زمانی که 
ورزش بـــه دولت وابســـته باشـــد و هزینه‌ها 
از ســـوی دولـــت تأمیـــن شـــود، نمی‌تـــوان 
از حرفـــه‌ای بـــودن ســـخن گفـــت. در دنیا، 
ورزش حرفـــه‌ای روی پـــای خود می‌ایســـتد، 
درآمدزایـــی می‌کنـــد، مالیـــات می‌پـــردازد و 
حتی بـــه اقتصاد کشـــور کمک می‌کنـــد. اما 
در ایران، باشـــگاه‌ها تنها نام حرفه‌ای را یدک 
می‌کشـــند و همچنان وابسته به منابع مالی 
دولتی هســـتند و این با مفهوم حرفه‌ای‌گری 

فاصله دارد.

 آیا لژیونر شدن فوتبالیست‌ها برای 
باشگاه‌ها درآمدزایی محسوب 

نمی‌شود؟
شـــاید بســـیاری از فوتبالیســـت‌ها لژیونـــر 
باشـــند و حتـــی با آنهـــا ماننـــد ورزشـــکاران 
حرفه‌ای رفتار شـــود، اما واقعیت این اســـت 
کـــه بخـــش قابل‌توجهـــی از ایـــن بازیکنان، 
در داخـــل ایـــران حقـــوق خـــود را از منابـــع 
دولتی دریافت می‌کننـــد. وقتی منبع اصلی 
پرداخت‌هـــا بودجه عمومی کشـــور باشـــد، 
دیگـــر نمی‌توان ایـــن روند را مصـــداق واقعی 

درآمدزایی دانســـت.

 با این شرایط، آیا ورزش در ایران صرفاً 
هزینه‌بر است؟

در ایران، بودجه ورزش میان فدراســـیون‌ها 
توزیـــع می‌شـــود، در حالی که در بســـیاری از 
کشـــورهای دیگر، فدراســـیون‌های ورزشـــی 
وابستگی مستقیمی به بودجه دولتی ندارند 
و هزینه‌هـــای خـــود را از محـــل درآمدهـــای 
مســـتقل تأمین می‌کنند. وقتی ســـاختار به 
این شکل باشد، طبیعی اســـت که ورزش در 
ایران ماهیتـــی هزینه‌بر و دولتـــی پیدا کند و 
فاصله زیادی با مدل‌هـــای درآمدزای جهانی 
داشـــته باشـــد. این مســـأله تقریبـــاً در همه 
رشـــته‌های ورزشـــی دیده می‌شـــود؛ هرچند 
فوتبال تا حـــدی استثناســـت و درآمدهایی 
محـــدود دارد. بـــا این حـــال، مقایســـه آن با 
فوتبال حرفه‌ای جهان، مقایســـه‌ای دقیق و 

نیست. منصفانه 

 آیا درآمدزایی در باشگاه‌های فوتبال با 
چالش‌های خاصی همراه است؟

درآمدزایی در باشـــگاه‌های فوتبال همواره با 
چالش‌های متعددی روبه‌روســـت. در ایران 
این موضوع با ابهام بیشـــتری همراه اســـت. 
اگرچـــه ممکن اســـت برخـــی باشـــگاه‌های 
ایرانـــی درآمـــد داشـــته باشـــند، امـــا نبـــود 
شفافیت مالی یکی از مشکلات اصلی است. 
این وضعیـــت در تضاد کامل با باشـــگاه‌های 
خارجـــی، مانند رئـــال مادرید، قـــرار دارد که 

صورت‌هـــای مالی آنهـــا به‌صورت شـــفاف در 
دســـترس اســـت و جزئیاتـــی ماننـــد درآمد، 
هزینه‌هـــا و مالیات‌هـــا به‌وضوح مشـــخص 
اســـت. وقتی فرآیند مالی یک باشگاه — اعم 
از درآمد، هزینه و مالیات — شـــفاف نباشد، 
نمی‌تـــوان به‌درســـتی دربـــاره درآمدزایی آن 
قضاوت کرد یـــا آن را با باشـــگاه‌های دیگر در 
سطح جهانی مقایســـه نمود. در واقع، وقتی 
داده‌ای در اختیـــار نداریـــم، نه امـــکان ارائه 
گـــزارش ملـــی وجـــود دارد و نـــه گزارش‌های 

جهانی. معتبر 

با توجه به اینکه ورزش ایران از حق 
پخش تلویزیونی محروم بوده، چرا 

تاکنون برای درآمدزایی از طریق 
پلتفرم‌ها اقدامی نشده است؟

مســـأله حق پخش بســـیار پیچیده اســـت. 
در ســـطح جهانـــی، حـــق پخـــش متعلق به 
باشـــگاه‌های حرفـــه‌ای اســـت، امـــا در ایران 
پخش مســـابقات فقط از طریق صداوسیما 
صـــورت می‌گیـــرد و ایـــن مجموعـــه تمرکـــز 
اصلـــی‌اش بر فوتبال اســـت. از ســـوی دیگر، 
در ایـــران پلتفـــرم خصوصـــی‌ای کـــه مجـــوز 
پخش مســـابقات فوتبال را داشـــته باشـــد، 

عمـــاً وجود نـــدارد.

دلیل این محدودیت‌ها چیست؟
ت  و تفـــا ر  د له  مســـأ یـــن  ا یشـــه  ر  
سیاســـت‌های  سیاست‌گذاری‌هاســـت. 
ورزشـــی حاکـــم بـــر جامعه مـــا با بســـیاری از 
کشورهای دیگر متفاوت اســـت. تا زمانی که 
بخـــش عمـــده هزینه‌هـــای ورزش از بودجه 
دولتی تأمین می‌شـــود، مفهـــوم حق پخش 
بـــه شـــکل حرفـــه‌ای و اقتصـــادی آن، عملاً 
بی‌معنـــا خواهد بود. به همین خاطر اســـت 
که بســـیاری از کارشناسان بر خصوصی سازی 
باشـــگاه ها تاکید می کنند. به همین خاطر 
است که بســـیاری از کارشناسان بر خصوصی 

ســـازی باشـــگاه ها تأکیـــد می‌کنند.

صداوسیما از محل پخش مسابقات 
فوتبال و تبلیغات، درآمد قابل‌توجهی 

دارد؛ این درآمد کجا هزینه می‌شود؟
سؤال درســـتی اســـت. اما باید توجه داشت 
کـــه ورزش در ایران عمدتاً وابســـته به منابع 
دولتی اســـت. بنابراین وقتی از »حق پخش« 
صحبت می‌کنیم، نمی توانیم انتظار داشـــته 
باشـــیم که همانند کشـــورهایی که به ورزش 
نگاه صنعتی دارند عمل کنیـــم. به هر حال، 
تلویزیـــون نیز از دولـــت بودجـــه می‌گیرد و 
در کنـــار آن برخی از باشـــگاه‌ها هـــم بودجه 
می‌‌گیـــرد، دریافت حق پخش بـــا این فرمول 
عمـــا امکانپذیـــر نیســـت. اگـــر پلتفرم‌های 
خصوصـــی راه‌اندازی شـــوند و اجازه داشـــته 
باشـــند از مدل‌های متداول جهانی استفاده 
کنند، شـــرایط متفاوت خواهد شـــد. در آن 
صـــورت، پلتفرم‌ها یا شـــبکه‌های خصوصی 
از مخاطبان برای تماشـــای مسابقات هزینه 
دریافت می‌کنند و بخشـــی از این درآمد را به 
باشـــگاه‌ها به عنوان حق پخـــش اختصاص 

 . هند می‌د

چرا چنین ساختاری شکل نگرفته 
است؟

تا زمانـــی کـــه وارد فضـــای خصوصی‌ســـازی 

در ورزش نشـــویم و از ظرفیـــت پلتفرم‌های 
خصوصی اســـتفاده نکنیم، اساساً پرداخت 
حـــق پخـــش ضرورتی پیـــدا نمی‌کنـــد. مگر 
آنکـــه ورزش بـــه معنـــای واقعی حرفـــه‌ای و 
درآمـــدزا شـــود؛ در آن صـــورت، مطالبه حق 
پخش نیز منطقـــی و قابل طرح خواهد بود.

آیا باشگاه‌ها صورت‌های مالی شفافی 
ندارند؟

درآمد باشـــگاه‌های ورزشـــی در ایران چندان 
مشـــخص نیســـت. یعنی جامعـــه نمی‌داند 
باشـــگاه‌های خصوصی و دولتـــی چه میزان 
درآمد دارنـــد. با این حـــال، می‌توان حدس 
زد کـــه در مقایســـه با باشـــگاه‌های درآمدزای 

خارجی، درآمـــد آنها چندان بالا نیســـت.
باشـــگاه‌های خارجـــی به‌واســـطه بازاریابـــی 
قوی و توجه جـــدی مدیران به برندســـازی، 
از منابـــع متنوعـــی درآمدزایـــی می‌کننـــد. 
آنها برای کســـب درآمـــد برنامه‌ریـــزی دارند 
و بـــه همیـــن دلیل، »حـــق پخـــش« یکی از 
مهم‌تریـــن ارکان درآمدی‌شـــان محســـوب 

می‌شـــود.
در مقابـــل، روش‌ها و شـــیوه‌های درآمدزایی 
در باشـــگاه‌های ایرانی محدود است و از حق 
پخش نیز بهره‌مند نیســـتند. عـــاوه بر این، 
هرچند اسپانســـرها می‌تواننـــد نقش مهمی 
در حمایـــت مالـــی از باشـــگاه‌ها ایفـــا کنند، 
اما در ایـــران این ظرفیت نیـــز چندان فعال 
نیســـت و حامیان مالی کمتر به حوزه ورزش 

ورود می‌کنند.

چرا اسپانسرها تمایل کمتری به 
سرمایه‌گذاری در باشگاه‌های ورزشی 

نشان می‌دهند؟
این مســـأله دلایل متعددی دارد. بر اساس 

برخی تحقیقـــات انجام‌شـــده در ایران، 
یکی از مهم‌ترین عوامل، ضعف ارتباط 
میان باشگاه‌ها و اسپانسرهاست. این 
ارتباط اغلـــب آنقـــدر اطمینان‌بخش 
نیســـت کـــه بتوانـــد اعتمـــاد متقابل 
ایجـــاد کنـــد. یک شـــرکت خصوصی 
یـــا تولیدکننـــده چگونـــه می‌توانـــد 
مطمئن باشـــد که حمایت از ورزش، 
رابطـــه‌ای پایـــدار برایش رقـــم می‌زند 
و در نهایـــت به خوشـــنامی یـــا تبلیغ 
مثبـــت منجـــر می‌شـــود؟ در واقـــع، 
همین بی‌اعتمـــادی در روابط میان 
باشـــگاه‌ها و اسپانســـرها باعث شده 

بسیاری از حامیان مالی از سرمایه‌گذاری 
در ورزش عقب‌نشـــینی کنند.

دلیـــل دوم، عدم تناســـب میان اسپانســـر 
و رشـــته ورزشـــی اســـت. بـــرای مثـــال، در 
سال‌های گذشـــته وقتی برخی شرکت‌های 
غذایـــی ماننـــد تولیدکننـــدگان ماکارونـــی 
اسپانســـر تیم ملی شـــدند، ایـــن موضوع با 
پذیرش اجتماعی کامل مواجه نشـــد. مردم 
معمولاً این نوع اسپانسرینگ را با کشورهای 
دیگر مانند آلمان مقایســـه می‌کننـــد که در 
آنها شـــرکت‌های بزرگ خودروســـازی حامی 
تیم‌های ملی هســـتند. البته به‌مـــرور زمان، 
نگاه جامعه تا حدی تغییر کرده و حساسیت 
نســـبت به حضور برخی برندها کاهش یافته 
اســـت، اما همچنان تناســـب میان اسپانسر 
و تیـــم ملـــی بـــرای افـــکار عمومـــی اهمیت 

زیادی دارد.

نکتـــه ســـوم، عـــدم شـــفافیت مالـــی میان 
باشـــگاه‌ها و اسپانسرهاســـت؛ موضوعی که 
همـــواره باعـــث نارضایتـــی دو طرف شـــده و 

اعتمـــاد را تضعیـــف کرده اســـت.

برند باشگاه‌ها تا چه اندازه در جذب 
سرمایه‌گذار بخش خصوصی تأثیرگذار 

است؟
ایـــن موضـــوع را می‌تـــوان مهم‌تریـــن عامل 
دانســـت. اسپانســـرها پیـــش از هـــر چیز به 
دنبال اطمینان از بازگشـــت سرمایه و میزان 
دیده‌شـــدن خـــود هســـتند. یـــک باشـــگاه 
ورزشـــی باید بتوانـــد برای حامـــی مالی خود 
تبلیغـــی مثبـــت و تـــا حـــدی تضمین‌شـــده 
ایجاد کند. اسپانســـرها علاقـــه دارند در کنار 
برندهای معتبر و شناخته‌شده قرار بگیرند.
در برخـــی مـــوارد، بازیکنـــان تیم‌هـــای ملی 
به‌صورت مســـتقل از باشگاه‌ها پیشنهادهای 
تبلیغاتـــی دریافت می‌کنند؛ پیشـــنهادهایی 
که در چهارچوب برنامه‌ریزی باشگاه نیست 
و صرفاً به دلیل شـــهرت فـــردی بازیکن ارائه 
می‌شـــود. این مســـأله نیـــز نشـــان می‌دهد 
کـــه گاهی »برنـــد فـــردی« بازیکنـــان از »برند 
باشـــگاه« پیشـــی می‌گیرد، که خود چالشی 
برای ساختار حرفه‌ای اسپانسرینگ در ورزش 

به شـــمار می‌آید.

آیا برندینگ یکی از راهکارهای 
درآمدزایی است؟

نه‌تنهـــا برندینـــگ، بلکـــه مجموعـــه‌ای از 
فعالیت‌هـــای بازاریابـــی، تبلیغـــات رقابتی و 
برندســـازی از مهم‌ترین ابزارهای درآمدزایی 
در باشـــگاه‌های ورزشـــی به‌شـــمار می‌آیند. 
ایـــن حوزه‌ها در باشـــگاه‌های ورزشـــی ایران 
کمتر مورد توجه قـــرار گرفته‌اند. در حالی‌که 
توجـــه جدی بـــه ایـــن مـــوارد می‌تواند نقش 
تعیین‌کننده‌ای در جذب اسپانســـر داشـــته 
باشـــد. بنابراین، باشـــگاه‌های ایرانـــی باید با 
نگاهـــی حرفه‌ای‌تر بـــه این مســـأله بپردازند 
تا بتوانند حمایت مالی اسپانســـرها را جلب 

. کنند

چگونه برندینگ به درآمدزایی تبدیل 
می‌شود؟

در واقع، یک باشـــگاه ورزشـــی ابتـــدا باید به 
»برند« تبدیل شـــود تـــا بتواند از این مســـیر 
به درآمدزایی برســـد. هرچند موفقیت‌های 
ورزشـــی بخشـــی از هویت باشـــگاه را شـــکل 
می‌دهـــد، اما کافـــی نیســـت. باشـــگاه باید 
به‌عنـــوان یـــک بنـــگاه اقتصـــادی نیـــز عمل 
کند؛ مشـــابه آنچـــه در باشـــگاه‌های اروپایی 

مشـــاهده می‌شود.
در حالی‌کـــه در ایـــران، باشـــگاه‌ها عمدتـــاً 
به‌عنوان محل تماشـــای مســـابقه شـــناخته 
می‌شـــوند، در اروپـــا هـــر مســـابقه فرصتـــی 
بـــرای درآمدزایـــی در حوزه‌هـــای مختلـــف 
اســـت. برای مثال، در مســـابقات لیگ‌هاکی 
آلمان، هواداران پیش از ورود به ورزشـــگاه با 
فضایـــی جـــذاب و متنوع روبه‌رو می‌شـــوند؛ 
غرفه‌های متعـــددی که انواع مـــواد غذایی، 
تنقلات و محصولات ســـرگرم‌کننده را عرضه 
می‌کننـــد. جذابیـــت ایـــن فضاهـــا به‌قدری 
بالاست که تماشـــاگران مبالغ قابل توجهی 
را صرف خریـــد می‌کنند؛ گاهی حتی بیش از 
هزینه‌ای که برای خود مســـابقه پرداخته‌اند.
یکـــی از راهکارهـــای مؤثـــر، ایجـــاد چنیـــن 
فضاهایـــی در اطـــراف ورزشگاه‌هاســـت؛ از 
غرفه‌هـــای خوراکی و امکانـــات رفاهی گرفته 
تـــا خدمـــات ســـرگرمی. همچنیـــن فراهم 
کردن زیرســـاخت‌هایی مانند دســـتگاه‌های 
خودپرداز )ATM(، تســـهیل دسترســـی‌های 
حمل‌ونقل و ارائه خدمات مناسب از جمله 

ســـرویس‌های بهداشـــتی، می‌توانـــد تجربه 
هـــواداران را بهبـــود بخشـــیده و در نهایت به 

افزایـــش درآمد باشـــگاه منجر شـــود.

 آیا باشگاه‌ها به مسائل درآمدزایی 
بی‌توجه هستند؟

پتانســـیل درآمدزایـــی بـــرای باشـــگاه‌های 
ورزشی ایران وجود دارد، اما در عمل بسیاری 
از آنهـــا از این ظرفیت اســـتفاده نمی‌کنند و 
تاکنـــون برنامه‌ریزی جـــدی و قابل توجهی 

در ایـــن زمینه نداشـــته‌اند.
باشـــگاه‌ها حتی می‌تواننـــد از طریق تولید 
و فـــروش محصـــولات برنـــد خـــود ماننـــد 
لبـــاس تیـــم، لیوان، چتـــر و ســـایر اقلام با 
آرم باشـــگاه درآمدزایی کنند. باشـــگاه‌های 
ایرانـــی معمولاً از کنار این فرصت‌ها ســـاده 
عبـــور می‌کننـــد. در برخـــی مـــوارد، بعضی 
باشـــگاه‌ها اقـــدام بـــه فـــروش محصولاتی 
تیـــم کرده‌انـــد کـــه  آرم  بـــا  ماننـــد چتـــر 
هـــواداران در روزهای بارانی از آن اســـتفاده 
می‌کننـــد. همچنیـــن محصولاتـــی ماننـــد 
عکـــس بازیکنـــان، کفش‌ها و ســـایر اقلام 
مرتبـــط با تیـــم می‌توانـــد برای باشـــگاه‌ها 

منبـــع درآمـــد قابل‌توجهی باشـــد.

 ورزش چگونه می‌تواند از وابستگی به 
دولت مستقل شود؟

شـــاید مهم‌ترین راه برای کاهش وابســـتگی 
ورزش بـــه منابـــع دولتـــی، اجـــرای جـــدی 
فرآیند خصوصی‌ســـازی باشـــد. تـــا زمانی که 
باشگاه‌هایی مانند اســـتقلال و پرسپولیس 
به شـــکل خصولتی اداره می‌شـــوند، یا برخی 
باشـــگاه‌ها همچنان دولتی باقـــی می‌مانند، 
نمی‌تـــوان انتظـــار خصوصی‌ســـازی واقعـــی 

را داشت.
در شرایطی که بســـیاری از هزینه‌های ورزش 
در ایـــران همچنـــان از ســـوی دولـــت تأمین 
می‌شود، حرکت به ســـمت خصوصی‌سازی 
و حرفه‌ای‌ســـازی عملاً بســـیار دشوار و حتی 
غیرممکـــن اســـت. در چنیـــن وضعیتـــی، 
اســـتقلال واقعـــی ورزش از منابـــع دولتـــی 

تحقق‌پذیـــر نخواهـــد بود.

 درآمدزایی ورزش در دوره جنگ 
تحمیلی و پساجنگ چگونه باید باشد تا 

ورزش به‌تدریج به صنعت تبدیل شود؟
این ســـؤال دارای دو وجه متفاوت اســـت که 
الزاماً ارتباط مســـتقیمی با یکدیگـــر ندارند. 
اینکه ورزش چگونه می‌تواند صنعتی شـــود، 

به تعریـــف ما از »صنعـــت« بازمی‌گردد.
اگر منظور از صنعت، ایجـــاد ارزش اقتصادی 
پایـــدار، درآمدزایی مناســـب، گـــردش مالی 
قابل توجه و ایجاد اشـــتغال باشـــد، در حال 
حاضـــر ورزش ایـــران فاقـــد بســـیاری از این 

ویژگی‌هاســـت.
وقتی درآمدزایـــی در ورزش محـــدود بوده و 
وابســـتگی همچنـــان وجـــود دارد، نمی‌توان 
ورزش را بـــه معنـــای واقعـــی یـــک صنعـــت 
دانســـت. در نتیجـــه، در وضعیـــت کنونـــی، 
ورزش ایـــران هنـــوز در جایـــگاه یک صنعت 

کامل قـــرار نگرفته اســـت.

 بخش خصوصی چه میزانی از بار 
صنعتی شدن ورزش را می‌تواند به 

دوش بکشد؟
در ایـــن بـــاره نمی‌توان عـــدد دقیقـــی ارائه 
داد، امـــا بـــدون تردیـــد بخـــش خصوصی 
نقـــش بســـیار مهمـــی در صنعتـــی شـــدن 
کـــه  به‌گونـــه‌ای  می‌کنـــد؛  یفـــا  ا ورزش 
می‌تواند بـــه درآمدزایی، ایجـــاد ارزش‌های 
اقتصـــادی و اشـــتغال‌زایی در ایـــن حـــوزه 

کند. کمـــک 

بخش خصوصی چگونه می‌تواند وارد 
این فضا شود؟

شـــک نکنید که بخش خصوصـــی به‌تنهایی 
نمی‌توانـــد ورزش را بـــه ســـمت صنعتـــی 
شـــدن ســـوق دهـــد و در این مســـیر، نقش 
دولت بســـیار کلیـــدی اســـت. دولـــت باید 
بـــا بسترســـازی مناســـب، تصویـــب قوانین 
کارآمـــد و سیاســـت‌گذاری‌های همســـو بـــا 
بخـــش  ود  ور زمینـــه   ، ی خصوصی‌ســـاز
خصوصـــی را فراهـــم کنـــد. همچنیـــن لازم 
اســـت محدودیت‌هـــای مربـــوط بـــه انتقال 
وجـــوه نیـــز برطرف شـــود تـــا ایـــن همکاری 
به‌درستی شـــکل بگیرد. در چنین شرایطی، 
شـــرکت‌های خصوصی با ســـهولت بیشتری 

وارد حـــوزه ورزش خواهنـــد شـــد.

بخش خصوصی به چه شیوه‌هایی 
می‌تواند در توسعه ورزش نقش‌آفرینی 

کند؟
بخـــش خصوصـــی می‌توانـــد از طریق خرید 
باشـــگاه‌های ورزشـــی، اولیـــن گام را بـــرای 
سرمایه‌گذاری در این حوزه بردارد. همچنین 
ایجاد فضاهای تفریحی و ورزشـــی و راه‌اندازی 
باشگاه‌هایی برای ورزش قهرمانی و همگانی 
از دیگـــر ظرفیت‌هـــای این بخش اســـت. از 
آنجـــا که ایـــن فعالیت‌ها نســـبت بـــه برخی 
حوزه‌هـــای دیگـــر بـــه ســـرمایه کمتـــری نیاز 
دارند، ورود بخش خصوصی به آنها آســـان‌تر 

. ست ا
عـــاوه بر ایـــن، بخش خصوصـــی می‌تواند 
تخصصـــی  پلتفرم‌هـــای  نـــدازی  راه‌ا بـــا 
ورزشـــی و تولید محصولات متنـــوع با برند 
باشـــگاه‌ها نیـــز نقـــش مؤثـــری ایفـــا کند. 
بـــا ایـــن حـــال، تحقـــق این امـــور تنهـــا در 
صورتـــی امکان‌پذیـــر اســـت کـــه دولت در 
کنار بخـــش خصوصی قرار گیرد و فرآیندها 

را تســـهیل کند.

 بخش خصوصی چگونه از 
سرمایه‌گذاری در ورزش سود می‌برد؟

طریـــق  از  می‌توانـــد  خصوصـــی  بخـــش 
از مســـیرهای  ســـرمایه‌گذاری در ورزش، 
مختلفی ســـود کســـب کنـــد. ورزش به‌طور 
کلـــی ظرفیـــت جـــذب ســـرمایه‌گذاران از 
همـــه قشـــرها را دارد، امـــا این موضـــوع باید 
هدفمنـــد و بـــا انتخاب‌هـــای دقیـــق انجام 
شـــود تا هم به نفع ســـرمایه‌گذار باشد و هم 
به توســـعه ورزش حرفه‌ای کمـــک کند. یکی 
از مهم‌تریـــن نکات در ایـــن زمینه، انتخاب 
درســـت اسپانســـر و تناســـب آن بـــا رشـــته 
ورزشی اســـت. این وظیفه معمولاً بر عهده 
باشگاه‌ها یا فدراســـیون‌های ورزشی است 
کـــه بتوانند برندهای مناســـب را بـــا تیم‌ها 
و رشـــته‌های ورزشـــی هماهنـــگ کننـــد. 
برای مثـــال، تیم‌های فوتبـــال که مخاطب 
گســـترده و هیجان بالایی دارند، می‌توانند 
برای صنایـــع مختلفی مانند خودروســـازی 

یـــا کالاهـــای مصرفی جذاب باشـــند.

آیا باشگاه‌ها می‌توانند روی هواداران 
خود به‌عنوان سرمایه‌گذار حساب 

کنند؟
دلیـــل وجـــود باشـــگاه‌ها و تـــداوم حیات 
آنها، هوادارانشان هســـتند. اگر هواداری 
وجود نداشـــته باشـــد، اساســـاً باشگاهی 
هـــم معنـــا پیـــدا نمی‌کنـــد. بـــه همیـــن 
دلیـــل، یـــک حلقـــه مالـــی فعـــال و زنده 
میان باشـــگاه و هـــوادار شـــکل می‌گیرد. 
هـــواداران نیز متناســـب با میـــزان علاقه 
و تعصـــب خـــود، بـــرای تیم محبوبشـــان 
هزینـــه می‌کنند و از آن حمایـــت مالی به 

می‌آورند. عمـــل 

 باشگاه‌ها برای حفظ هواداران چه اقداماتی باید 
انجام دهند؟

ایـــن موضوع مســـتقیماً بـــه برنامه‌ریزی مدیرعامل باشـــگاه 
برمی‌گـــردد؛ اینکـــه چه خدماتـــی ارائه دهد و چه ســـازوکاری 
ایجاد کند تا هوادار هنگام ورود به باشـــگاه احساس امنیت، 
لـــذت و رفاه داشـــته باشـــد. در واقع باشـــگاه بایـــد تجربه‌ای 
مثبـــت و پایـــدار برای هـــوادار ایجاد کنـــد تا ارتبـــاط او با تیم 
صرفاً احساســـی و مقطعی نباشـــد، بلکه به یک تعلق خاطر 

بلندمدت تبدیل شـــود.

 الگوبرداری از کشورهایی مانند ژاپن و آلمان تا 
چه اندازه می‌تواند به پیشرفت ورزش ایران از نظر 

اقتصادی و فنی کمک کند؟
فضـــای ورزشـــی آلمان با ایران بســـیار متفاوت اســـت. 
سیاســـت‌گذاری‌ها، قوانیـــن و نحـــوه اجـــرای آنهـــا در 
این دو کشـــور تفاوت‌های اساســـی دارد. بنابراین برای 
الگوبـــرداری از مـــدل آلمـــان، باید کل سیســـتم‌های 
قانونگـــذاری و سیاســـت‌گذاری ورزش دچـــار تحول 
جدی شـــود. برای مثال، ما در ایران ورزش قهرمانی 
را به نظام آمـــوزش و پرورش گره زده‌ایم؛ به‌گونه‌ای که 
استعدادیابی از مدارس آغاز می‌شود، مشابه آنچه در 
چین انجام می‌شـــود. اما در آلمان این‌گونه نیســـت. 
در آنجا مدرســـه وظیفـــه‌ای متفـــاوت دارد و باشـــگاه‌های 

ورزشـــی نقش اصلـــی را در حوزه قهرمانـــی ایفا می‌کنند.
در آلمـــان، ورزش در مدرســـه »تربیـــت بدنی« محســـوب 
می‌شـــود، نه ورزش قهرمانی. هدف آن، ارتقای ســـامت 
جســـمی دانش‌آموزان، آموزش فعالیت بدنی برای زندگی 
سالم، تقویت مهارت‌های اجتماعی و بهبود توانایی‌های 
ذهنی اســـت. آلمانی‌ها معتقدند مدرســـه محل آموزش 

دروس است، نه کشف اســـتعدادهای ورزش قهرمانی.

آیا کاهش سرمایه‌گذاری در شرایط جنگ و 
پساجنگ طبیعی است؟

در شـــرایط خاص مثل جنگ تحمیلی کاهش سرمایه‌گذاری 
امری طبیعی اســـت. زیرا برخـــی از صنایع کشـــور در جریان 
تجاوز دشـــمن بـــه کشـــورمان آســـیب دیده‌اند؛  بـــه همین 

دلیل، در چنین شرایطی ســـرمایه‌گذاری در ورزش معمولاً در 
اولویت اکثر ســـازمان‌ها قـــرار نمی‌گیرد؛ مگر در مـــواردی که 
یک سازمان اساساً ماهیت ورزشی داشته باشد. به‌طور کلی، 
در  چنین شرایطی، ورزش کمتر در اولویت اول سرمایه‌گذاران 

قرار می‌گیرد.

اسپانسرها بر چه اساسی وارد سرمایه‌گذاری 
ورزشی می‌شوند؟

اسپانســـرها معمولاً زمانـــی وارد حوزه ورزش می‌شـــوند که 
احســـاس کنند می‌توانند از طریق آن بیشـــتر دیده شـــوند 
و به مخاطبان هدف خود دسترســـی پیدا کنند. به همین 
دلیل، برخی رشـــته‌های ورزشـــی به‌طـــور طبیعی جذابیت 
بیشـــتری برای ســـرمایه‌گذاران دارند. برای نمونه، فوتبال 
به دلیل گســـتردگی مخاطب و پوشـــش رسانه‌ای بالا، یکی 
از جذاب‌تریـــن گزینه‌هـــا برای اسپانسرهاســـت. به همین 
دلیل بخش خصوصـــی تمایل زیادی به ســـرمایه‌گذاری در 
این رشـــته دارد. در مقابل، برخی رشـــته‌های ورزشـــی برای 
جـــذب اسپانســـر باید تـــاش بیشـــتری انجام دهنـــد و به 
اصطـــاح با »کفش آهنیـــن« به دنبال جذب ســـرمایه‌گذار 

باشند.

 وضعیت ورزش زنان در جذب اسپانسر چگونه است؟
ورزش زنان شـــرایط خاص خود را دارد و می‌تواند فرصت‌های 
مناسبی برای ســـرمایه‌گذاری ایجاد کند. برخی از اسپانسرها 
بـــه دلیـــل اینکـــه مشـــتریان اصلـــی محصولاتشـــان را زنان 
تشکیل می‌دهند، تمایل بیشـــتری به حمایت از مسابقات و 
تیم‌های ورزشـــی زنان دارند. اگرچه در برخی موارد پوشـــش 
رســـانه‌ای مســـابقات زنان کمتـــر از ورزش مردان اســـت، اما 
همین موضـــوع می‌تواند یـــک فرصت پنهان بـــرای بازاریابی 
هدفمنـــد باشـــد. بســـیاری از مخاطبان همچنـــان از طریق 
تلویزیـــون مســـابقات را دنبـــال می‌کننـــد و ایـــن می‌تواند به 
دیده‌شـــدن برندها کمک کنـــد. ورزش زنـــان ظرفیت بالایی 
بـــرای اسپانســـرینگ دارد. در نتیجـــه، اگـــر بخش خصوصی 
شناخت درســـتی از فضای ورزش زنان و مخاطبان آن داشته 
باشـــد، می‌تواند هم به ســـود اقتصادی برســـد و هم به رشـــد 

ایـــن بخـــش از ورزش کمک کند.

ـــرش بـ

 ورزش در ایران، برخلاف بســـیاری از کشـــورهای توسعه‌یافته، 
هنـــوز به‌عنوان یک صنعـــت درآمـــدزا تعریف نشـــده و کارکرد 
اصلی آن بیشتر در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی جست‌وجو 
می‌شـــود. همین نگاه، سبب شـــده تا ورزش کشور فاصله‌ای 

معنادار با مســـیر »صنعتی‌شـــدن« داشته باشـــد؛ مسیری که 
در بســـیاری از نقـــاط جهان با اتـــکا به تجربه‌هـــای موفق، به 
ایجـــاد ارزش اقتصادی، اشـــتغال‌زایی و توســـعه پایدار منجر 

است. شده 
در چنیـــن شـــرایطی، حتـــی راهکارهـــای آزموده‌شـــده در 
دیگر کشـــورها نیـــز به‌دلیـــل ویژگی‌هـــای خاص ســـاختاری 
و مدیریتـــی ایـــران، مجـــال اجرا پیـــدا نکرده‌انـــد. نتیجه آنکه 
بخش خصوصی، ورزش را به‌عنوان بســـتری قابـــل اتکا برای 
ســـرمایه‌گذاری تلقـــی نمی‌کند؛ چرا کـــه نه‌تنها چشـــم‌انداز 
روشنی از بازگشت سرمایه وجود ندارد، بلکه سطح اعتماد به 

ســـازوکارهای اقتصادی این حوزه نیز پایین ارزیابی می‌شـــود.
از ســـوی دیگر، تداوم وابســـتگی ورزش به دولت، این چرخه 
را پیچیده‌تـــر کرده اســـت؛ به‌گونه‌ای کـــه نه‌تنها انگیـــزه ورود 
ســـرمایه‌گذاران خصوصـــی کاهـــش یافته، بلکـــه مفاهیمی 
مانند »حق پخـــش تلویزیونی« نیز، به‌دلیل همین ســـاختار 
دولتی، برای برخی همچنان دور از دســـترس و حتی غیرقابل 
تحقق به نظر می‌رســـد. برای بررسی ریشه‌های این وضعیت و 
چالش‌های پیش‌روی صنعتی‌شـــدن ورزش در کشـــور با سارا 
کشگر اســـتاد دانشـــگاه علامه طباطبایی گفت‌وگویی انجام 

دادیم کـــه در ادامه متن کامـــل آن را می‌خوانید.

گفت‌وگو

مهری رنجبر

خبرنگار

شاید 
مهم‌ترین راه 

برای کاهش 
وابستگی 
ورزش به 

دولت
اجرای 

جدی فرآیند 
خصوصی‌سازی 

باشد. تا 
زمانی که 

باشگاه‌هایی 
مانند 

استقلال و 
پرسپولیس 

به شکل 
خصولتی 

اداره 
می‌شوند 

یا برخی 
باشگاه‌ها 
همچنان 

دولتی باقی 
می‌مانند 
نمی‌توان 

انتظار 
خصوصی‌سازی 

واقعی را 
داشت

بخش 
خصوصی 
به‌تنهایی 
نمی‌تواند 

ورزش را 
به سمت 

صنعتی شدن 
سوق دهد 

و در این 
مسیر، نقش 
دولت بسیار 

کلیدی است. 
دولت باید با 

بسترسازی 
مناسب 
تصویب 

قوانین کارآمد 
و سیاست 

گذاری‌های 
همسو با 

خصوصی‌سازی، 
زمینه ورود 

بخش 
خصوصی را 

فراهم کند

سارا کشگر، استاد دانشگاه مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت و گو با »ایران« :

ورزش در ایران 
هنوز یک صنعت کامل نیست

تنها راه پایان وابستگی به منابع دولتی، خصوصی‌سازی واقعی است
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